
ارزیـابی عـلوم و تـمدن اسلامی مقالـه
از نگاه علامه طباطبایی

اشاره
در ابتــدای كتــاب شــیعه، علامــه طباطبایی 
نکات مهمی را در باب روند شکل گیری علوم 
اســلامی بیان كرده اســت كه علی رغم ایجاز، 
جذاب و خواندنی است و بسان چراغی است 
برای بررسی تاریخ و تمدن اسلامی. شما را به 

خواندن این تحلیل دعوت می كنم.
)سردبیر(

... مشــکل ]دیگری[ که از مســئلۀ الغای ولایت 
دامن گیر عالم اســلام شد، از بین رفتن مرجعیت 
علمی اهــل بیت و تعطیل مدرســۀ تعلیم وتربیت 
آن هــا بود کــه به موجــب آیات قرآنــی و احادیث 
متواتــره )مانند حدیث ثقلین و حدیث ســفینه و 
غیــر آن ها( پیغمبر اکرم)ص( آن ها را سرچشــمۀ 
فرهنگ اســلامی و مرجع تربیت و تعلیم عمومی 
قرار داده بود. در این قسمت نیز پیش بینی شیعه 

درست بوده است.
از یك ســو، مصادر امــور و خلفای وقــت در عین 
حال که در ظاهر از اهــل بیت احترام می کردند، 
در باطن امر تا می توانســتند در تضعیف موقعیت 
اجتماعی آن ها می کوشــیدند و آن هــا را در هیچ 
شــغل حساســی مداخله نمی دادنــد و طبعاً یك 
زندگــی بی امتیــاز و تعیّن، همرنــگ زندگی عامه 
برای آن ها تعیین می شد؛ و پیداست چنین زندگی 
بی آثار، با آن همــه خاطره های تلخی که اعراب و 
صنادید، با عصبیّت جاهلی خود از آن ها و خاصه 

امیرالمؤمنیــن علی بــن ابی طالب)ع( داشــتند، 
ضمیمــۀ همدیگر شــده و دســت به هــم داده، 
 چه نتیجۀ تلخــی می داد و چگونه دوســتان را از 
دور و بر آن ها متفرّق نموده و دشــمنان را بر آن ها 

چیره می ساخت.
و کم کم امتیاز اهل بیت را نیز از دستشان گرفته، 
و ایــن افتخــار را به همــۀ خویشــاوندان پیغمبر 

اکرم)ص( حتی نسبت به زنان وی توسعه دادند.
البتــه آنــان نیز از این وضــع ناراضــی نبودند، تا 
بالاخــره در عهــد بنی امیــه، اهــل بیــت، همان 
بنی امیــه و زنــان پیغمبــر اکــرم)ص( شــناخته 
می شــدند. از ســوی دیگــر، روزبه روز بــر احترام 
صحابــه می افزودند و اخلاصی کــه مردم طبعاً به 
یاران پیغمبرشان داشتند مضاعف می شد و مردم 
در فرا گرفتن حدیث از آن ها، به عنوان علوم قرآن 

تشویق می شدند.
البتــه صحابه نیز در نشــر معارفی که از مشــافهۀ 
پیغمبــر اکــرم)ص( بــه دســت آورده بودنــد فرو 
گــذار نمی کردند، ولی قدر مســلم این اســت که 
روح تحقیق علمی در آن هــا نبوده و حالت بحث 
انتقادی در میانشــان وجود نداشت یا دست های 

مرموزی نمی گذاشت پیدا شود.
تألیف و کتابت در میانشــان ممنــوع و قدغن بود 
و در شــعاع کلمۀ »حســبنا کتاب اللــه« خود را از 
هر کتاب علمی مســتغنی می دانستند، چنان که 
با اســتناد به همین کلمه، طبق نوشــتۀ بعضی از 
تواریخ، کتابخانۀ با عظمت »اسکندریه« آتش زده 
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شــد، و نفائس علمی و ذخایر فکری آن تا شــش 
ماه طعمۀ تون حمام ها گردید و حتی بحث علمی 
در اطراف اصول و معارف اسلامی بدعت شمرده 
شد و بحث کننده، جزو جماعت مسلمین شمرده 

نمی شد.
بلــی، جماعــت معتزله کــه در مباحــث کلامی 
تا حــدی مســلك انتقــاد داشــته و آزادانه بحث 
می کردند، در صدر اســلام پیدا شــده، و تا اوایل 
قــرن ســوم هجــری پیشــرفتی داشــتند، ولــی 
طولی نکشــید که منکوب شــدند و پس از آن در 
حال منفوریــت و مذلت زندگــی می کردند، تا در 
»ســلطنت آل ایوب« تصفیۀ حسابشان موکول به 
شمشیر شد و هرجا بودند، از دم شمشیر گذشته 
و نابود گردیدند، و جز افســانه هایی از آن ها باقی 

نماند.
القصه: صحابه به نشــر حدیث پرداختند و مصدر 
تعلیم وتربیــت قرار گرفته و علــم حدیث را به اوج 
عزت و مرغوبیت رسانیدند؛ چنان که بسیار اتفاق 
افتاد کــه مردم برای درك یك نفر صحابی، یا اخذ 
یــك حدیث راه هــای دراز طی کــرده و هفته ها و 

ماه ها رنج غربت را بر خود هموار می کردند.
البته، علم حدیث وجاهت خود را هم چنان حفظ 
کرده و احتــرام و اعظام صحابه را بــه طبقۀ تالی 
طبقــۀ صحابــه، از روات و محدثین بــا تعیّن نقل 

نمود.
ولی چنان که تذکــر دادیم  نبودن روح تحقیق در 
عامــۀ صحابه از یك طرف، و ممنــوع بودن بحث 
و انتقــاد در معارف دینی از یك طــرف، و قدغن 
نمودن مقام خلافت )که مفترض الطاعه شــمرده 
می شــد( از کتابت و تألیف از طــرف دیگر، و پیدا 
شدن یك عدۀ قابل توجهی از ظاهر الاسلام های 
اســرائیلی ـ کــه اخبــار و معارف انبیای ســلف را 
آن طور که دلشــان می خواست نقل می کردند ـ از 
طــرف دیگر، و اقبال بیــرون از حد و اندازۀ عموم 
مســلمین به حدیث ناقلیــن و محدّثیــن آن، که 
طبعاً جمعی از جاه طلبان و سودپرســتان را برای 
کسب امتیازهای اجتماعی تطمیع نموده و وادار 
می کرد که از هر مصدری باشــد، و به هر مفهومی 
باشد حدیث تهیه کنند، یا طبق تمایلات و مقاصد 
ســران امور و متنفّذین وقت، حدیث جعل کرده و 
بازاری گرم کنند. از طــرف دیگر، این ها عواملی 

بودند که دست به دست داده و حدیث را از ارزش 
واقعی انداختند؛ زیرا:

اولًا: یــك رشــته احادیــث مجعول یــا ضعیف جزو 
احادیث مقبول شمرده شد، و خرافات بسیاری داخل 
 معارف و حقایق اسلامی گردید که پیغمبراکرم)ص(

 به شرح آن ها پرداخته بود.
این گونه احادیث در ابــواب مختلفۀ حدیث یافت 
می شــود؛ به ویژه در بخش تفسیر و بخش تواریخ 
انبیا و امت های گذشــته و بخش غــزوات و وقایع 

صدر اسلام.
و راســتی، داســتان ها و مطالب دیگری در میان 
احادیــث پیدا می شــود کــه هیچ عقل ســلیمی 

نمی تواند آن ها را بپذیرد.
پیغمبــر اســلام)ص( پیش بینــی كــرده بــود 
كــه بــه زودی ایــن گرفتــاری دامن گیــر عالم 
اســلام خواهد شــد، لذا دســتور داده بود كه 
احادیثــی را كــه از وی نقل می شــود به كتاب 
]قرآن[ عرضه داشــته و پس از آن بپذیرند ولی 
غوغایی كه پیشــرفت حیــرت آور علم حدیث 
در محیط اســلامی برپا كرده بود، هرگز اجازۀ 
اجرای چنین دســتوری را نمــی داد، و روات و 
ناقلین حدیث هم فرصت این كار را نداشتند.

بســیار شــگفت آور اســت کــه عمــوم مســلمین 
به طور تواتر یا اســتفاضه این دســتور را از پیغمبر 
اســلام)ص( نقل کرده و اعتراف داشــته و دارند 
کــه در عین حال که حدیــث دوش به دوش قرآن 
صحبت دینی اســت، بدون عرض به کتاب ارزش 

حجیت را ندارد.
با ایــن همه، نقل یــك حدیث، هــر دعوایی را به 
ثبوت می رسانید و هر موضوع اگرچه خرافی بود، 

با دلالت یك خبر، جزو حقایق محسوب می شد.
قرن هایــی وضع به این طور بود تــا بالاخره در اثر 
عکس العملی که داد، حدیث پیش افراد مسلمان 
به کلــی ارزش و اعتبار خود را از دســت داد و در 
فهرســت خرافــات به حســاب آمد، و بــه حدیث 

صحیح نیز مهر باطله زده شد!
خلاصــه اینکه حدیــث تاکنون پیوســته در میان 

افراط و تفریط زندگی کرده است. 

ثانیــاً: در اثر ممنوع بودن کتابــت و تألیف کمیّت 
قابــل توجهــی از احادیث به دســت فراموشــی 

جماعت معتزله كه 
در مباحث كلامی تا 
حدی مسلك انتقاد 
داشته و آزادانه بحث 
می كردند، در صدر 
اسلام پیدا شده، و 
تا اوایل قرن سوم 
هجری پیشرفتی 
داشتند، ولی طولی 
نكشید كه منكوب 
شدند
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ســپرده شــده، و مقدار زیــادی را نیز کــه موافق 
امیال حکومت هــای وقت نبود، محدثین از ترس 
جان پنهان نموده و از افشا و نشر آن ها خودداری 

کردند و به این ترتیب از میان رفت.

ثالثاً: حدیث، تحت تأثیر عوامل و شرایطی که ذکر 
شــد، تاریخ اســلام را از مجرای حقیقی خودش 
منحــرف کرد و به مجرای دیگــری انداخته و روح 
زنــدۀ یك آیین الهــی را از آن گرفته و سِــمت یك 

سازمان عادی اجتماعی را به آن داد.
کســی که بــا نظــر محققانــه ای به تاریخ اســلام 
مراجعه نمــوده و آن را با میزان تحقیق بســنجد، 
بی تردید در برابر دیدگانش یك امپراتوری وسیع و 
مقتدری مجسم خواهد شد، که برنامۀ زندگی آن 
با نیروی یك فکر حکیمانه تدوین شده و پیکرۀ آن 
روی رژیمی محکم و قوانینی تشــریفاتی اســتوار 

گردیده است.
در بدو پیدایش ]این امپراتوری[ قوانین تشریفاتی 
آن به حســب صلاح وقت دقیقاً اجرا می شــده، و 
پس از اســتقرار نفوذ قوانیــن جاریۀ آن تدریجاً به 
وضــع حقیقی و جنبۀ تشــریفی خود بازگشــته و 
خود حکومت زمانی به عنوان جمهوریّت، و زمانی 
با وراثت یا وصیّت، و زمانی به طور اســتبداد و قهر 
و غلبه اداره می شــد، و پیکرۀ ایــن امپراتوری، و 
بــه عبارت دیگر این رژیم اجتماعی، مانند ســایر 

رژیم هــای اجتماعــی، تحت حکومــت نوامیس 
و قوانین طبیعی، در مســیر زندگــی خود، زمان 
طفولیــت و جوانــی و کهولت خــود را گذرانیده و 
امروز با فرا رســیدن روزگار پیری، کهنه و فرسوده 
گردیــده! و تدریجــاً جای خــود را بــه رژیم های 

اروپایی تحویل می دهد.

رابعــاً: علم حدیــث به دســت یاری همین علل و 
عوامــل، یك حالــت رکود و جمود در ســایر علوم 
اســلامی بــه وجــود آورد کــه فاقد نشــو و نمای 
حقیقی شــد چنان که: علم تفســیر عبارت بود از 
مجموع اقوالــی که از صحابه و تابعین جمع آوری 
و روایــت شــده، و نظرات ســادۀ تقریبــاً ادبی که 
از »اُبــیّ و عبدالله بن عمر و انــس و ابن عباس و 
امثــال قتاده و مجاهد و سُــدی« و غیر آن ها نقل 
گردیده است. قرن هایی آراء و عقاید آنان در آیات 
قرآنی، تالی خود قرآن محســوب شده و غیرقابل 
رد بــود، و مزایای علمی قرآن همــان نکات ادبی 
بوده و اعجازش را همان فصاحت لفظ می بایست 

شمرد!
و پس از قرن ها کشمکش، جز یك رشته بحث های 
کلامــی و مشــاجره های جدلــی به قســمت اول 

افزوده نشد.
علــم کلام، که بــه اثبات حقانیت اصــول معارف 
اســلامی می پردازد، بحث هایش روی این اساس 

پیغمبر اسلام)ص( 
دستور داده بود كه 

احادیثی را كه از وی نقل 
می شود به كتاب  ]قرآن[

عرضه داشته و پس از آن 
بپذیرند
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علم تفسیر عبارت 
بود از مجموع 
اقوالی كه از صحابه و 
تابعین جمع آوری
 و روایت شده،
 و نظرات سادۀ 
»تقریباً« ادبی  كه از 
»ابُیّ و عبدالله بن عمر 
و انس و ابن عباس و 
امثال قتاده و مجاهد و 
سُدی« و غیر آن ها نقل 
گردیده است

استوار است که یك یك معارف ثابتۀ دینی را مورد 
بحث قرار داده، و از حقانیت آن ها دفاع نماید.

البتــه، هیچ فــرد مســلمانی تردید نــدارد که هر 
حقیقتــی از حقایق معارف این دیــن که پیغمبر 
اســلام )ص( از جانب آفریدگار جهان آورده است 
جز حق و صواب نیست؛ ولی اصل این فن از یك 
طرف سلســله ای از عقاید عامیانه را که هم سطح 
افــکار عامــه بوده و بــا فهم های ســاده، از کتاب 
و ســنت تلقــی می شــود، حقایق معــارف عالیۀ 

اسلامی فرض کرده و به دفاع از آن ها پرداختند.
چنان که عــده ای با این جملۀ »ما اعتقاد ســادۀ 
عوامی داریم« افتخار می کنند! و از همین جاست 
که می بینیم بســیاری از متکلمیــن در مقام بیان 
فــرق میان بحث کلامی و فلســفی و ترجیح کلام 
بر فلســفه می گویند: »کلام از احوال مبدأ و معاد 
بحث می کند به نحو مطابق شــرع؛ و فلســفه هم 
همین بحث را انجام می دهد، خواه مطابق شــرع 

باشد و خواه نباشد«!
البته، لازم لاینفك این روش این اســت که در هر 
مســئله، نتیجۀ دلیــل ـ که همان عنوان مســئله 
است ـ قبل از بحث و اقامۀ دلیل، مفروض الثبوت 
و مســلم قرار گرفته، و در حقیقت توقفی به دلیل 
نداشــته باشــد؛ و در این صورت فایدۀ بحث تنها 
الــزام خصم و خفه نمــودن مدعــی خواهد بود؛ 
اما، اعتقــاد بحث کننده هیچ گونه توقفی بر دلیل 

نخواهد داشت.
به عبارت روشــن تر: اعتقاد به اصل مسئله، تنها 
متکی بــه تقلید از رجال مذهب بــوده، و بحث و 
اســتدلال یك نوع ســرگرمی یــا ورزش فکری یا 
بازیچــه قرار می گیــرد؛ زیرا روش بحثــی که اول 
مدلول را فرض نموده، و پس از آن دلیلی را که به 
مدلول مفروض دلالت کند جست وجو نماید، جز 
سرگرمی و ورزش فکری یا بازی با حقایق عنوانی 

ندارد.
به کار بستن این روش در بحث های علمی، مانند 
این است که انسان نســبت به کاری اول تصمیم 
بگیــرد و پــس از آن با دوســتان خود به مشــاوره 

بپردازد!
از طرف دیگر، اهل هر مذهب از مذاهب اسلامی، 
اجمــاع اهــل آن مذهــب را بــه اعتقــادی که در 
میانشان دایر است حجت گرفته و در ردیف کتاب 
و ســنت قرار دادند، و به این ترتیب حجت عقل ـ 
اگرچه هم بدیهی بود ـ به کلی از استقلال افتاده 
و دیگر یارای دم زدن نداشــت، و به همین جهت 
در کتب کلامی، به نظریات و اقوالی برمی خوریم 

که نزد عقل سلیم بسی مایۀ تأسف است.
کمترین نتیجــۀ ناگواری که این رویۀ علمی به بار 
آورده این اســت که اهل هــر مذهب، اجماعات و 
مسلمات مذهب خودشان را ضروری فرض کرده 
و دیگران را که زیر بار نظریۀ مسلّمشان نمی روند، 

منکر ضروری و مبتدع قلمداد می کنند.

علم فقه اســلامی: این فــن از حیث تنوع بحث 
و کثرت مسائل، وسیع ترین علوم اسلامی است، 
زیرا اســلام همۀ اعمــال بیرون از شــمار، و همۀ 
حرکات و ســکنات اجتماعی و انفرادی بشر را در 
هر زمــان و محیطی و تحت هرگونه شــرایطی که 
به وجود آید، بررســی کرده و قوانیــن و احکامی 
برایش وضع نموده اســت. البته بحث مستوفی و 
کامل، در فنی به این وســعت و پهناوری، به مواد 
علمــی زیادی نیازمند اســت، و به عبــارت دیگر 
آیــات و اخبار زیادی می خواهد کــه فقیه آن ها را 
مواد استدلال های علمی خود قرار داده و از آن ها 

احکام مربوطه را استنباط نماید.
متأســفانه خبر مأثور از طــرق صحابه در كلیه 
ابواب فقه، از شــمارۀ بســیار ناچیــز، یعنی از 
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علم كلام، كه به اثبات 
حقانیت  اصول معارف 

اسلامی می پردازد، 
بحث هایش روی این 

اساس استوار است كه 
یك یك معارف ثابتۀ 

دینی را مورد بحث قرار 
داده، و از حقانیت آن ها 

دفاع نماید

چند صد حدیث تجاوز نمی كند.
و بسیار شــگفت آور اســت این همه تظاهر که در 
صدر اســلام بــه نفع دیــن می شــده، و این همه 
ترویج که از اصول و فروع اسلام و پیشرفت عجیب 
و موقعیت مهم که علم حدیث داشــته و این همه 
صحابــه که تا حــدود دوازده هزار نفــر از آن ها به 
ضبط درآمده، در حالی که ســمتی به جز نشــر و 
ترویج احکام نگرفته، و هیچ مانعی پیش پای خود 
نداشــته، و تقریباً یك قرن ســرگرم خدمات دینی 
بودنــد، احادیــث و روایاتــی که از آنان بــه یادگار 
مانده از چند صد روایت فقهی، تجاوز نمی کند، و 
روی هم رفتــه از هر صحابی، چهار یا پنج حدیث 

بیشتر در دست نیست.
راســتی، اگر وضع ایــن وضع بود، مــردم صدر اول 
اسلام با آن حکومت عجیبی که قوانین اسلامی در 
میانشان داشت، چه می کردند و چه حالی داشتند؟

آیــا ســرگرم فتوحــات پی درپــی، و مســت غنایم 
جنگی، و به دســت آوردن بردگان، که از گروه گروه 
اسیران جنگی به دســت می آوردند، بودند یا اینکه 
اشــتغال به ادب و شــعر ـ که یك سلیقۀ عربی بود، 
و خود صحابه نیــز از آن ترویج می کردند و خلفای 
بنی امیه و بنی عباس در برابر یك شــعر بلیغ یا یك 
نکتۀ ادبــی هزارها و ده هزارهــا و صدهزارها دینار 
و درهــم می بخشــیدند، و حفــظ یك شــعر یا یك 
خطبه، از حفظ هزار حکم فقهی ســودمندتر بود ـ 
احادیث فقهی را تحت الشــعاع قرار داد؟ و یا اینکه 
دســت های مرموزی در کار بود که مردم را از اقبال 

به حفظ و دراست احادیث فقهی باز می داشت؟
در هر حال، کمــی احادیث و مدارك فقهی و ابهام 
ادلۀ اســتنباط، اثر نزدیکی که بخشید این بود که 
فتاوی و آرای مختلف متناقض زیادی در میان فقها 
پیدا شد و به فاصلۀ کمی مسئلۀ عمل به »قیاس« و 

»استحسان« پیش آمد و رواج یافت.
پیدایش این دو طریقه، به واسطۀ کمبود محسوس 
وســایل اســتنباط، طبیعی و ضروری می نمود؛ با 
اینکه این دو طریقۀ ظنّی را در استنباط احکام، از 
قوانین عادی و ســیرت ها و طریقه های اجتماعی 
نیز، هرگز اســتعمال نکرده و حجــت نمی گیرند، 
در احــکام اســلامی کــه هیچ گونــه مســامحه را 

برنمی دارند، استعمال کرده و حجت می گرفتند.
پــس از چندی، بــرای جلوگیری و هــرج و مرجی 

کــه افکار فقهــی به وجــود آورده بود، بــه فتاوی و 
آرای چهار نفر از فقها: مالك، شــافعی، ابوحنیفه، 
و احمدبن حنبــل اجماع کردند، و در نتیجه بحث 
تقلید بی چون و چرا گردید، و تا این نزدیکی ها نظر 

آزاد، در یك مسئلۀ فقهی بدعت شمرده می شد.
فن تاریــخ: نیز نظر به اینکه فــن تاریخ، در اصل 
پیدایش، شعبه ای از علم حدیث بود، در اختلال، 
دست کمی از سایر فنون اسلامی نداشته و بدون 
اینکــه در آن بــه تجزیه و تحلیل و بحــث و انتقاد 
پرداخته شــود و صحیح و ســقیم از همدیگر جدا 

شوند، قابل اعتماد بود!
 فنون عقلی: فلسفه، طبیعیات و ریاضیات که در 
اواخر خلافت اموییّن و اوایل خلافت عباســیین از 
یونانی، هندی، سریانی، و فارسی به عربی ترجمه 
شده بود، اگرچه در اوایل حال به زور مقام خلافت 
در مقابل محیط مخالفت، از خود مقاومتی نشــان 
داد، ولــی پس از چندی منکوب شــده، معلمین و 
متعلمین آن ها، جزو اهل بدعت و ضلالت به شمار 
آمدند و کتاب های آن ها راه نابودی پیمودند، مگر 
امثال طب و حساب و هندسه که تا حدی از توفان 

افکار مخالف کنار ماندند.
این اســت شــمه ای از جهات اختلال و بی نظمی 

که در علوم اسلامی مشاهده می شود.
تنها علوم و فنونی که در آن ها تقریباً تلاش درست 
به عمــل آمده و کنجکاوی با ارزشــی شــده، فن 
تجویــد و قرائت قرآن و فنون ادبیات عربی اســت 
که تقریباً مجاهدۀ مسلمین در آن ها به حد نصاب 
رســیده اســت، ولی بقیۀ فنون و علومی که میان 
مســلمین دایر شــد، حال آن ها از جهت اختلال 

همان بود که شرح داده شد.
مشــاهدۀ این اختلال در علوم اســلامی، پس از 
بسته شــدن در خانۀ اهل بیت، ایمان شیعه را به 
دســتور قطعی پیغمبر اســلام)ص(، درخصوص 

ملازمت تعلیمات اهل بیت، محکم تر نمود.٭

منبع 
٭ طباطبائی، محمدحســین، شــیعه )مجموعــه مذاكرات 
با پروفســور هانری كربن(, به كوشــش اســتاد ســیدهادی 
خسروشاهی، قم: مؤسســه بوستان كتاب، 1387. صص 59 ـ 
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فن تاریخ: نیز نظر 
به اینكه فن تاریخ، در 

اصل پیدایش، شعبه ای 
از علم حدیث بود، 

در اختلال، دست كمی 
از سایر فنون اسلامی 

نداشته و بدون اینكه در 
آن به تجزیه و تحلیل و 

بحث و انتقاد پرداخته 
شود و صحیح و سقیم 
از همدیگر جدا شوند، 

قابل اعتماد بود!
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